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در امتداد تاریکی

 استوری عروسی 
در اینستاگرام !

 روزی که در شبکه هــای اجتماعی فضای مجازی جست وجو 
می کردم ناگهان چشمانم بر روی استوری عــروس خانمی در 
اینستاگرام خیره ماند و دیگر چیزی نفهمیدم تا این که روی تخت 

بیمارستان به هوش آمدم و ...
دختر 25ساله ای که مدعی بود دیگر دنیا برایش رنگی ندارد با 
اشاره به این ماجرای تلخ به مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری 
مصلای مشهد گفت:اگرچه پدرم مردی کارگر بود واوضاع اقتصادی 
مناسبی نداشتیم اما خانواده ای بسیار مهربان داشتم و خواهری 
زیبا که شیرینی روزگار را برایم مضاعف کرده بود اما تلخ کامی های 
زندگی من از حدود 3 سال قبل زمانی آغاز شد که در فضای مجازی 
با پسر جوانی به نام »امین«آشنا شدم . او 5سال از من بزرگ تر بود 
و با حرف ها و جملات زیبایش مرا مجذوب خودش کرد به گونه ای 
که خیلی زود به او دل باختم. انگار هم کلامی با جنس مخالف را 
در وجودم احساس می کردم و هر روز بیشتر به او وابسته می شدم.

ارتباط من و »امین«آرام آرام از فضای مجازی به گفت وگوهای تلفنی 
و دیدارهای حضوری در پارک ها وخیابان ها کشید. حالا دیگر به دور 
از چشمان اعضای خانواده ام ساعت ها با »امین«پیام بازی می کردم 
و گاهی تا پاسی از شب برایش پیام می فرستادم به طوری که گوشی 
به دست به خواب می رفتم! حدود 2سال از این ماجرا گذشته بود 
ومن هر روز بیشتر عاشق»امین«می شدم از سوی دیگر هم به وعده 
های خواستگاری و ازدواج او دل خوش بودم و احساس می کردم 
که او نیز بدون من نمی تواند زندگی کند به همین دلیل آرام آرام 
ماجرای آشنایی ام با »امین«را برای خانواده ام بازگو کردم و به آن 
ها اطمینان دادم که »امین«قصد دارد به  خواستگاری ام بیاید ولی 
پدر ومادرم بلافاصله مخالفت کردند چراکه معتقد بودند او نه شغلی 
دارد و نه به خدمت سربازی رفته است و از سوی دیگر هم خانواده 
»امین«در جریان نیستند وبه احتمال زیاد با این ازدواج مخالفت 
می کنند چراکه آن ها هم خوب می دانند این عشق های خیابانی 
فرجامی جز طلاق و هوسرانی ندارد!ولی من حرف های پدر ومادرم 
را نپذیرفتم و اصرار می کردم که به خاطر هوس بازی با یکدیگر 
ارتباط نداریم، بلکه عاشق هم هستیم و برای ازدواج لحظه شماری 
می کنیم! این بود که با پیشنهاد من »امین«با پدر ومادرم صحبت 
کرد و با چرب زبانی به خانواده ام اطمینان داد که پدر ومادرش برای 
خواستگاری خواهند آمد اما اکنون نمی تواند این موضوع را برای 
خانواده اش بازگو کند چراکه مادرش بیمار است و اگر دچار استرس 
و نگرانی شود بیماری اش شدت می گیرد. مدتی بعد هم مدعی شد 
که خانواده اش به سفر رفته اند و بعد از بازگشت از مسافرت به خانه 
ما خواهند آمد . بالاخره او در میان همین رفت وآمدها خانواده ام 
را راضی کرد تا عقد شفاهی شرعی جاری کنند که او بتواند برای 
آشنایی بیشتر با من ارتباط داشته باشد! من هم به پدرم فشار می 
آوردم که با درخواست »امین«موافقت کند تا این که بالاخره پدرم 
رضایت داد و من به صورت شرعی به عقد »امین«درآمدم ولی از آن 
روز به بعد دیگر »امین«هیچ تلاشی برای رضایت خانواده اش نکرد و 
هربار در این باره با او صحبت می کردم با عصبانیت فریاد می زد هنوز 
وقت آن نشده است! و این موضوع به زمان نیاز دارد! مدتی بعد هم در 
حالی سپری شد که من دیگر خودم را همسر»امین « می دانستم و به 
همه خواسته هایش تن می دادم! ولی یک روز او بعد از یک مشاجره 
لفظی از خانه ما رفت و دیگر به تماس هایم پاسخ نداد. هرچه بیشتر 
تماس می گرفتم بیشتر ناامید می شدم چراکه فقط جمله »مشترک 
مورد نظر در دسترس نیست!«را می شنیدم این بود که به در منزل 
آن ها رفتم ولی با برخورد توهین آمیز خواهرش روبه رو شدم که می 
گفت:برادرم مدتی به سفر رفته است! با ناراحتی و نگرانی به خانه 
بازگشتم ولی تصمیم گرفتم صبور باشم تا با »امین«صحبت کنم 
اما این روزها به گونه ای طولانی شد که خانواده ام نیز خودشان را 

سرزنش می کردند که چرا به خواسته »امین«تن داده اند و ...
خلاصه در یکی از همین روزهــا که سرگرم جست وجو در شبکه 
های اجتماعی بودم ناگهان تصویر »امین«را با عروسی دیدم که 
کنار او نشسته بود و خانواده اش رقص کنان او را در آغوش می 
گرفتند!چشمانم خیره مانده بود که سقف اتاق دور سرم چرخید و 
زمانی چشم گشودم که روی تخت بیمارستان بودم و نمی توانستم 
به خانواده ام بگویم که من دیگر دختر نیستم و این ماجرا فقط یک 

عشق خیابانی هوس آلود بود! ای کاش ...
گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است با دستور سرهنگ 
محمد ولیان )رئیس کلانتری مصلای مشهد(بررسی های قانونی 
و اقدامات مشاوره ای در این باره به کارشناسان دایره مددکاری 

اجتماعی سپرده شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی 

حوادث

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری 
تهران از آتش سوزی بزرگ انبار شیمیایی 
در جاده قدیم کرج خبر داد.سید جلال 
آتش نشانی  سازمان  سخنگوی  ملکی، 
شهرداری تهران در گفت وگو با خبرنگار 
اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اظهار کرد: 
صبح روز سه شنبه، یک مورد آتش سوزی 
ــوازم شیمیایی واقــع در  در یــک انــبــار لـ
جاده قدیم تهران ـ کرج به سامانه 125 
اطلاع رسانی آتش نشانی گزارش شد.وی 
افزود: با اعلام این خبر، ماموران خیلی زود 
راهی محل حادثه و مشغول مهار حریق 
آتش نشانی  سازمان  شدند.سخنگوی 
شهرداری تهران گفت: با حضور عوامل 

آتش نشانی در محل مشاهده شد که حریق 
در یک سوله مسقف با کاربری انبار و به 
وسعت حدود 3 هزار متر مربع رخ داده و 
این سوله کاملًا شعله ور  بود، به طوری که 
دود ناشی از آن در محدوده غرب تهران 
قابل رؤیت بود.به گفته سخنگوی سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران، 
در این انبار وسایل مختلفی اعم از مواد 
غذایی و مواد شیمیایی و اسپری نگهداری 
می شد و وجــود همین مــواد نیز عملیات 
آتش نشانی را با دشواری هایی روبــه رو 
کرده بود. متاسفانه این اسپری ها دایم در 
حال انفجار و پرت شدن به اطراف بودند 
که این مسئله کار اطفای حریق را مشکل تر 

کرده بود.وی با بیان این که آتش نشانان 
از چند جهت عملیات خود برای اطفای 
حریق در این سوله را آغــاز کرده بودند، 
گفت: نیروها با انجام عملیات تا حد زیادی 
آتش را تحت کنترل درآوردند.به گزارش 
رئیس  توکلی،  محمداسماعیل  تسنیم، 
سازمان اورژانس استان تهران نیز گفت: 
کارشناسان اورژانــس استان تهران با 2 
دستگاه اتوبوس آمبولانس و 6 دستگاه 
آمبولانس در محل آتش سوزی کیلومتر 
16 جاده مخصوص حضور داشتند.توکلی 
ــه داد: تا ایــن لحظه ایــن حادثه یک  ادام
مصدوم داشته است که بعد از اقدامات 

اولیه به مرکز درمانی منتقل شد.

توکلی -پلیس  در دو پرونده بیش از دو  
میلیارد وجه کلاهبرداری شده به حساب 
سه شهروند مال باخته   بازگرداند.به گزارش 
شهرستان  انتظامی  ،فرمانده  خــراســان 
قلعه گنج  در جنوب کرمان از شناسایی  
کلاهبردار فضای مجازی خبر داد.سرهنگ 
مجتبی طاهری بیان کرد: با مراجعه یک 
شهروند به پلیس فتا و ارائه شکوائیه ای مبنی 
بر کلاهبرداری، مشخص شد این شهروند 
در اینستاگرام اقــدام به خرید محصولات 
کشاورزی  کرده است  اما پس از واریز وجه 
ــود.وی ادامه  متوجه کلاهبرداری  می ش
داد: کارشناسان پلیس فتا موفق شدند فرد 

کلاهبردار را شناسایی کنند که یک میلیارد 
و ۴6۰میلیون ریال وجه کلاهبرداری شده 
را به حساب این شهروند بازگشت دادند.در 
ادامه   پلیس ،افرادی که 52۰ میلیون ریال 
از حساب دو شهروند سیرجانی برداشت 
اینترنتی کرده بودند، شناسایی کرد و این 
وجوه بازگردانده شد.به دنبال شکایت دو نفر 
از کلاهبرداری اینترنتی،  پلیس فتا، درگاه و 
مالک کارت بانکی مقصد را که این وجه به آن 
واریز شده،شناسایی و بلافاصله با هماهنگی 
قضایی حساب متهمان را مسدود کرد و با 
اقدامات صورت گرفته این وجوه به حساب 

شاکیان بازگشت داده شد.

 آتش سوزی بزرگ انبار شیمیایی در جاده قدیم کرج
 کلاهبرداری  میلیاردی  با خرید 

و فروش  محصولات کشاورزی

 نقابدار مسلح ،مدیر موقوفه »عادل شاهی« را به قتل رساند نقابدار مسلح، مدیر موقوفه »عادل شاهی« را به قتل رساند نقابدار مسلح ،مدیر موقوفه »عادل شاهی« را به قتل رساند

پوکه در صحنه جرم
قاتل دوربین های مداربسته را

از کارانداخته بود

سید خلیل سجادپور- مرد مسلحی که در پارکینگ 
خــودرو مخفی شده بود صبح روز گذشته ،مدیر موقوفه 
»عادل شاهی«را در مشهد با شلیک گلوله به قتل رساند 
و متواری شد.به گــزارش روزنامه خراسان ،ایــن حادثه 
هولناک ساعت حدود8:3۰ صبح روز گذشته در ساختمان 
دفتری موقوفه »عادل شاهی«هنگامی رخ داد که مدیر 
موقوفه وارد پارکینگ شد تا به اتاق محل کارش برود اما 
در یک لحظه جوان نقابداری که از قبل درون پارکینگ 
مخفی شده بود ،از مخفیگاه بیرون آمد و با شلیک 3 گلوله 
،مدیر مذکور را نقش بر زمین کرد.همزمان با صدای 
شلیک،کارمندان دفتر موقوفه از اتاق ها خارج شدند و با 
مشاهده این صحنه تکان دهنده با نیروهای امدادی تماس 
گرفتند اما مدیر موقوفه که جعفر جعفرزاده دانشور نام 
داشت بر اثر اصابت گلوله ها جان خود را از دست داده بود.

گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است طولی 
نکشید که با گزارش ماجرای این جنایت به قاضی ویژه 
قتل عمد مشهد،تحقیقات گسترده ای با حضور قاضی 
دکتر صادق صفری در ساختمان محل وقوع حادثه واقع 
در بزرگراه شهید کلانتری آغاز و مشخص شد که پیرمرد 
77ساله با شلیک از سلاح کلت کمری به قتل رسیده 

است.
با توجه به اهمیت موضوع گروهی از کارآگاهان زبده پلیس 
آگاهی مشهد با هدایت و نظارت مستقیم سرهنگ مهدی 
سلطانیان )جانشین پلیس آگاهی خراسان رضوی(وارد 
عمل شدند و به تحقیق در این باره پرداختند. بررسی های 
مقدماتی بیانگر آن بود که ضارب مسلح برق پارکینگ 
را قطع  و از دستکش هنگام شلیک استفاده کرده است. 

تحقیقات بیشتر در این باره همچنان ادامه دارد.

 سجادپور – اعضای یک باند حرفه ای و سابقه دار که 
به خودروها و منازل مردم دستبرد می زدند هنگام 
انتقال گاوصندوق به مخفیگاه در حالی دستگیر شدند 
که»کپک«)سرکرده باند(به اتهام سرقت، تیراندازی  

وشرارت تحت تعقیب پلیس بود. 
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، حدود ساعت 
2 بامداد جمعه گذشته ،یکی از شهروندان در تماس با 
نیروهای تجسس کلانتری طبرسی شمالی مشهد،از 
انتقال مشکوک گاوصندوق به لانه مجردی واقع در 

طبرسی 56خبر داد.
درپی دریافت این خبر ،بی درنگ گروهی از افسران 
زبده دایره تجسس با دستور سرگرد احمد آبکه)رئیس 
کلانتری طبرسی شمالی(عازم محل اعلامی شدند 
و به تحقیق نامحسوس پرداختند. بررسی های آنان 
نشان داد که منزل ویلایی مذکور محل رفت و آمد 

افــراد ناباب و شرور است که بسیاری از اهالی نیز از 
این واقعیت نگران و ناراضی بودند. در همین حال 
عمل  وارد  قضایی  هماهنگی  با  انتظامی  نیروهای 
شدند و زنگ منزل را به صدا درآوردند. زمانی که یکی 
از اعضای باند سرقت با تصور این که همدستشان 
به مخفیگاه آمده است در حیاط را گشود، ناگهان با 
فریاد»مامور هستند!«پابه فرارگذاشت،ولی افسران 
ورزیده کلانتری فرصت هرگونه عکس العملی را از او 
گرفتند ودرحالی او را با چند فن دفاع شخصی زمین 
گیر کردند که فرد دیگر در تلاش بود تا گاوصندوق را که 

روی پتو قرار داشت به داخل منزل بکشاند.
گــزارش روزنامه خراسان حاکی است هنوز عوامل 
تجسس مشغول دستگیری دزدان درون مخفیگاه 
بودند که ناگهان همدست دیگر آنــان ســوار بر یک 
دستگاه پراید سفید رنگ وارد کمین پلیس شد واو نیز 

به دام افتاد.
در همین حال بررسی های مقدماتی 

بیانگر آن بــود که »مرتضی«)جوان 
ــرای گـــشـــودن رمــز  ــوار(بـ ــدسـ ــرایـ پـ
گاوصندوق به مخفیگاه همدستان 
خــود آمــده اســت. همزمان با کشف 
ــاه  ــگ ــت ــری،2دس ــت ــرش 12م ــک فـ ی
تلویزیون،باتری خودرو وتعداد زیادی 
قطعات سرقتی خــودرو،هــر3 عضو 
این باند به مقر انتظامی انتقال یافتند 
وزیر نظر سروان ستوده)رئیس دایره 
فنی  هــای  بازجویی  تجسس(مورد 

قرارگرفتند.
نــیــروهــای  ــا تحقیقات گــســتــرده  ب
انتظامی مشخص شد که مخفیگاه 
به  به جوانی معروف  مذکور متعلق 

»کپک«است که به اتهام شرارت،تیراندازی وسرقت 
تحت تعقیب پلیس بود. اگرچه »کپک«تلاش می کرد 
تا وانمود کند همه اموال کشف شده متعلق به خودش 
است اما نیروهای انتظامی با بررسی سوابق ثبت سرقت 
ها در سیستم فرماندهی پلیس دریافتند که 
ساعتی قبل منزلی در خیابان پنجتن72 مورد 

دستبرد قرارگرفته است.
طولی نکشید که مال باخته سراسیمه خود را به 
کلانتری رساند و با مشاهده اموال خود اشک 
شوق ریخت. او که کارگر )پاکبان(شهرداری 
است با بیان این که همسرش بیماری سرطان 
دارد و ساعتی قبل با دیــدن صحنه سرقت با 
حالتی وخیم به مرکز درمانی انتقال یافته به 
افسر پرونده گفت:همسرم به بیماری سرطان 

مبتلا شده است و یک فرزند معلول در خانه دارم. وقتی 
شب هنگام از بیرون به خانه آمدیم با صحنه سرقت روبه 
رو شدیم که دزدان همه لوازم را که به صورت اقساطی 

خریده بودم با خود برده بودند!
بنابرگزارش روزنامه خراسان،»کپک« که با مال باخته 
روبه رو شده بود دیگر حرفی برای گفتن نداشت وسعی 
می کرد با مظلوم نمایی و گاهی با تهدید پنهانی رضایت 
شاکی را جلب کند که شاکیان دیگر وی یکی پس از 
دیگری وارد کلانتری شدند و اموال سرقتی خودرو یا 
منزل خود را شناسایی کردند. از سوی دیگر عوامل 
انتظامی بررسی های گسترده ای را با تاکید سردار 
احمد نگهبان)جانشین فرمانده انتظامی خراسان 
رضوی(برای کشف سرقت های احتمالی دیگر اعضای 
باند»کُپک« آغاز کردند ومتهمان نیز با دستور مقام 

قضایی روانه زندان شدند.
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